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کـــاری پــژوهــشــی و  تماشاچیانش« 
میدانی است که نویسندگان آن سراغ 
موضوعی رفته‌اند که افراد درگیر این 
موضوع در ایران روزبه‌روز دارند بیشتر می‌شوند و به 
هــمــان نــســبــت دیـــدنـــی‌تـــر، یــعــنــی رؤیـــت‌پـــذیـــرتـــر و 
خ ارز و  گرانی، بالارفتن نر به‌چشم‌آمدنی‌تر. تــورم و 
سقوط ارزش پول ملی، رؤیاشدن خانه‌دار و حتی 
ماشین‌دارشدن برای قشری وسیع و به‌ویژه جوانان، 
ــا بــیــگــاری بــا دســتــمــزدهــای تحقیرآمیز،  بــیــکــاری ی
پــایــیــن‌آمــدن ســرانــه مــصــرف کــالــری و مــوادغــذایــی 
موردنیاز بدن و از سویی، هزینه سرسام‌آور درمان و 
کمبود و گران‌بودن برخی داروها و بسیاری موارد و 
دلایل ملموس دیگر باعث شده است فقر درحال 
فتح آدم‌ها و خانه‌ها باشد. اما آیا رؤیت‌پذیرترشدن 
باعث شده است که فقر به یک مسئله تبدیل شود؟ 
پاسخ نویسندگان کتاب به این پرسش منفی است 
و بر این باورند که این مهم نه‌تنها مسئله نشده، بلکه 
پایین‌شهر و زندگی فرودستان به موزه‌ای بزرگ تبدیل 

شده است.
در پشت جلد کتاب آمــده اســت: »ایــران دهــه‌۹۰ را 

می‌توان دهه‌ تولید تهی‌دستی دانست. اقتصاد در 
گرفت و بحران‌های پیاپی  وضعیتی فاجعه‌بار قرار 
منجر به تولید نظام‌مند فقرا شد. در همین دهه بود که 
کم‌شدن فقر سوژه‌ گزارش‌های خبری و فیلم‌های  مترا
پرشماری شد و نظام بازنمایی رسانه‌ای را تحت‌تأثیر 
قرار داد. تهی‌دستان زیادی برای نخستین‌بار اسم‌دار 
کول‌بر، زباله‌گرد، دست‌فروش و  شدند: سوخت‌بر، 
گورخواب. این فیگورها قبلا هم در جغرافیای ایران 
حاضر بــودنــد، ولــی در ایــن دهــه بــود که رؤیت‌پذیر 
شدند. نویسندگان موزه‌ پایین‌شهر و تماشاچیانش 
نشان داده‌اند که چرا این رؤیت‌پذیری باعث نشد 
تا فرودست و زندگی محقرش به مسئله تبدیل شود، 
چگونه موضوع اصلی تبدیل شد به سوژه‌هایی برای 
کلیک‌خوری سایت‌ها و فروش قصه‌شان در سینماها 
و در نهایت، چگونه فرودستان برای فرادستان امری 
تماشایی به‌حساب آمدند و پایین‌شهر به موزه‌ای 

بزرگ از فقر بدل شد.«

 zبرشی از کتاب

»تصویرپردازی از فرودستان همواره یکی از محورهای 
عمده‌ میدان هنر بــوده است و نفس پرداختن به 

فرودستان اقتصادی یک محور مهم برای داعیه‌های 
انتقادی در میدان هنر محسوب می‌شود. دیگریِ 
که خود حاصل نوعی برساخت متن  طردشده از متن )
است( همواره می‌تواند همچون امری برون‌افتاده و 
رازآلود چشم‌ها را خیره کند. اساسا امر ناشناختنی 
گیرا دارد. از این حیث مواجهه با  همواره خصلتی 
امر ناشناختنی همواره در مرزی باریک قرار می‌گیرد 
و میان دو میل متفاوت در رفت‌وبرگشت است. یکی، 
آن کنجکاوی همه‌جا‌حاضری است که درگیر پرسش 
»این چیست؟« می‌شود. فهم چیستی امور همواره 
یک رانه‌ مهارناپذیر است که تعینات رفتاری متفاوتی 
به خود می‌گیرد؛ از فضولی گرفته تا انبوه فعالیت‌های 
علمی را می‌توان تعینات همین کنجکاوی دانست. 
دیگری، نوعی مواجهه با کیستی امر است که همواره 
خصلتی اخلاقی دارد. وقتی آن ماهیت رازآلود در قامت 
یک انسان در پیش‌روی ما حاضر می‌شود، پرسش 
از کیستی او به مواجهه‌ای اخلاقی تبدیل می‌شود، 
که دقیقا در همین نقطه قصه‌ »دیگری« وارد منطق  چرا
مواجهه می‌شود. دیگری قصه‌ای دارد و درون همین 
قصه است که کیستی‌اش خود را به ما تحمیل می‌کند. 
حضور بدنمند دیگری در قالب چهره‌ای انسانی و 

در تهی‌دست‌ترین حالتش ما را به مواجهه دعوت 
می‌کند و از قصه‌ای خبر می‌دهد که باید شنیده شود.«

* بندی از شعر ارغوان، سروده ه.ا. سایه

قضیه فلسطین
کتابی درباره پیشینه و تحولات سرزمین فلسطین

کتاب »قضیه فلسطین، پیشینه تاریخی و تحولات معاصر« به‌قلم 
محسن محمدصالح تألیف و توسط صابر گل‌عنبری و یوسف رضازاده 
ترجمه شده است. این کتاب همان‌طور که از نامش پیداست، 
از تاریخچه فلسطین تا ســال۲۰۱۱ را در خود جای داده است.

گی کتاب این است که به‌قلم یک  به‌گزارش ایسنا، مهم‌ترین ویژ
محقق و نویسنده عرب لبنانی تحریر شده که از نزدیک با منطقه 
فلسطین و تحولات آشناست و در غم این سرزمین زندگی کرده است.
نسخه اصلی این کتاب به‌زبان عربی با عنوان »القضیه الفلسطینیه، 
خلفیاتها التاریخیه و تطوراتها المعاصره« در ســال۲۰۱۲ توسط 

مرکز مطالعات الزیتونه منتشر شد و ۶فصل و ۲۰۸صفحه دارد.
هر فصل از کتاب »قضیه فلسطین، پیشینه تاریخی و تحولات 
معاصر« به دوران خاصی از تاریخ سرزمین فلسطین پرداخته است. 
نویسنده در ابتدای هر فصل مقدمه کوتاهی را به رشته تحریر 
کم بر آن دوره ویژه  درآورده که به‌شکل مختصر درباره وضعیت حا
تاریخی توضیحی ارائه داده است. این مقدمه‌ها برای کسانی که 
ج از فلسطین زندگی می‌کنند، بسیار مفید  در سرزمین‌های خار
کم بر آن  است، زیرا مخاطبان را به‌صورت موجز و کلی با روح حا
دوره و محتوای ارائه‌شده در آن فصل آشنا می‌کند. همچنین 
این مقدمات، مهارت نویسنده در نویسندگی و مقاله‌نویسی 

مطبوعاتی را اثبات می‌کند.
کــه ضعف  کــرد  البته بــایــد اضــافــه 
، پیشینه  قضیه فلسطین « ب  کتا
تاریخی و تحولات معاصر« در این 
است که روایتش را در تاریخ ۲۰۱۱ 
به پایان رسانده است، درحالی‌که 
داســـتـــان فلسطین هــنــوز ادامـــه 
دارد. در سال‌های گذشته وقایع 
متعددی در سرزمین فلسطین به 
وقــوع پیوسته اســت کــه هــر کــدام 
مت  و یــخ مقا ر ر تــا نقطه‌عطفی د

این سرزمین تلقی می‌شوند.

توس تا نیشابور
کنگره شعر ویژه شاعران خراسان برگزار می‌شود

کنگره شعر »توس تا نیشابور« ویژه شاعران خراسان بزرگ، در دو 
بخش آزاد و ویژه برگزار می‌شود. بخش آزاد این کنگره با موضوع 
آزاد و در همه قالب‌های شعری و بخش ویژه با مضامین حماسی 
)قهرمانان ملی( و سلسلة‌الذهب )به‌مناسبت دهه کرامت( برگزار 

می‌شود.
آن‌گونه که خبرگزاری ایبنا نوشته است، آخرین مهلت ارسال اثر 
کنگره شعر »توس تا نیشابور« ۱۰اردیبهشت۱۴۰۳ است و اولویت 
انتخاب برگزیده با آثاری است که در جشنواره‌ها و مسابقات دیگر 
شرکت نکرده باشند. هر شرکت‌کننده می‌تواند نهایت ۱۰ اثرش را 
در قالب ورد همراه با نام و نام‌خانوادگی، نشانی و شماره تماس 
به نشانی Toos_neyshaboor @  در پیام‌رسان ایتا بفرستد. 
به برگزیدگان در بخش آزاد، نفر اول ۸میلیون تومان همراه با لوح 
تقدیر، نفر دوم ۶میلیون تومان همراه با لوح تقدیر و نفر سوم 
۴میلیون تومان همراه با لوح تقدیر و در بخش شایسته تقدیر نیز 
به پنج نفر، به هر نفر مبلغ ۲میلیون تومان اهدا می‌شود. همچنین 
در بخش ویژه این کنگره نیز به یک نفر برگزیده شعر حماسی، 
مبلغ ۵میلیون تومان و یک نفر برگزیده شعر سلسلةالذهب، مبلغ 

۵میلیون تومان اهدا خواهد شد.

نشر نو منتشر کرد
ترجمه روسی به فارسی »دکتر ژیواگو«

ک به‌تازگی با ترجمه  گو« نوشته باریس پاسترنا رمان »دکتر ژیوا
پروانه فخام‌زاده به‌وسیله نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده 
کتاب یکی از عناوین مجموعه »کتابخانه ادبیات  اســت. این‌ 
که این‌ ناشر چاپ می‌کند و براساس  داستانی معاصر« است 
نسخه روسی ســال۱۹۵۸ ترجمه‌ شده است. ترجمه‌های دیگر 

گو« تا پیش از این،  از »دکتر ژیوا
وسی انجام  از نسخه‌های غیرر

شده بود.
خـــبـــرگـــزاری مــهــر هــمــچــنــیــن از 
ایــن نوشته اســت که در نسخه 
روســی بــه فــارســی ایــن‌ رمـــان، از 
نقاشی‌های لئونید آسیپوویچ 
ک استفاده شده است.  پاسترنا
ر  ستا ا یر ، و ی ضا جعفر ر محمد
این‌ ترجمه، نیز می‌گوید ترجمه 
گو  فارسی سروده‌های یوری ژیوا
که در متن کتاب قرار دارند، با سه 
ترجمه انگلیسی این‌ اثر مقابله 

شده است.

آمده‌اند...* گه ویرانی ما  به تماشا
نگاهی به کتاب »موزه پایین‌شهر و تماشاچیانش« که دیدگاهی متفاوت به مسئله زندگی فرودستان دارد

۳شنبه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳ 
۰۷ شــوال  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۹۴

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

ترکیـه خبر بازداشـت داوود غفـاری )داوود هزینـه( 

رو تاییـد کـرد.

 ویراسته

ترکیـه خبر بازداشـت داوود غفـاری )داوود هزینـه( را 

تأییـد کـرد.

 نکته

به‌دلیـل شـتاب در خبرنویسـی یـا به‌دلیـل درآمیختگـی 

زبـان گفتـار و نوشـتار، گاهـی می‌بینیم در نوشـتار رسـمی 

از واژه‌هـای گفتاری اسـتفاده می‌شـود که درسـت نیسـت. 

به‌ویژه در خبر کاربسـت گفتاری‌نویسـی کاملا غلط است.

#زین_قند_پارسی
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شمس‌لنگرودی، شاعر و نویسنده و پژوهشگری ماجراجو که بازیگری در صحنه تئاتر را هم به تجربه‌هایش اضافه کرد

آدم زمین زراعی نیست که نتواند تغییر کاربری دهد
کــه بعد از  ودی  محمد شمس‌لنگر

گپ
سال‌ها شعر و شاعری، وارد فضای  دیگران

لا در یک  بازیگری سینما شــد، حــا
پروژه موسیقایی‌نمایشی مشغول 
بازی است تا در این زمینه نیز به کسب تجربه بپردازد. 
او البته در جوانی دوره آموزش تئاتر دیده، ولی جهان 
ادبیات بیشتر او را درگیر خود کرده بود و این‌چنین 
شد که نام شمس‌لنگرودی با شعر گره خورده است؛ 
اما از آنجا که همواره به‌دنبال تجربه‌های تازه است، 
فعالیتش را به شعر محدود نکرد، بلکه به نگارش 
رمان، مقاله‌، پژوهش و بعدتر به بازیگری در سینما 
روی آورد تا اینکه چند سال پیش برای اولین‌بار در 
نقشی کوتاه روی صحنه تئاتر رفت. حالا هم با بازی 
در پروژه موسیقایی‌نمایشی »و تو هم برنگشتی« 
به‌کارگردانی مهیار علیزاده اولین تجربه رسمی 
حرفه‌ای خود را روی صحنه تئاتر سپری می‌کند. او 
در مصاحبه با ایسنا از این تجربه گفته است که 

بخشی از آن در ادامه می‌آید.

که پیش   این اولین تجربه من در تئاتر نیست، چرا
از این من در کار دیگری به‌نویسندگی و کارگردانی 
بهاءالدین مرشدی به‌مدت یکی‌دو شب و بسیار 
محدود تجربه حضور در عرصه تئاتر را کسب کردم؛ 
اما می‌توان گفت حضورم در پروژه »و تو هم برنگشتی« 
کار رسمی‌ام در عرصه تئاتر به‌عنوان بازیگر  اولین 

محسوب می‌شود.
 روایت داستانی پروژه »و تو هم برنگشتی« به‌شکلی 
غیرمستقیم براساس اشعار من نوشته شده است و 
چون نمایشنامه را دوســت داشتم و قــرار بود روی 

صحنه، برخی اشعارم را در قالب بازیگر پیش‌روی 
مخاطبان قرار دهم، پذیرفتم در این نمایش حاضر 
شوم. البته پیش از این هم با مهیار علیزاده به‌عنوان 
یکی از آهنگ‌سازان مطرح موسیقی کشورمان دوست 
بودم و وقتی در این زمینه با او صحبت کردم، متوجه 
که محیط مناسبی بــرای حضورم در عرصه  شــدم 
تئاتر فراهم شده است که می‌تواند برایم دربرگیرنده 

علاقه‌مندی‌هایی باشد.
 من از همان دوره نوجوانی که به شعر و شاعری 
علاقه‌مند شدم، همواره درپی تجربه‌اندوزی بودم؛ 
مسیری که برایم بسیار آموزنده بود. در همین دوران 
بود که تصمیم گرفتم درعین علاقه‌مندی‌هایم به شعر، 
اولین مقاله‌ام را هم بنویسم. یادم می‌آید در همان 
دوران، فردی به من گفت: »مقاله‌نویسی چه ربطی به 
شعر دارد؟« حتی زمانی که اولین کتاب تحقیقاتی‌ام 
را نوشتم، دوباره از من پرسیدند: »حالا مقاله نوشتی، 
اما تحقیق چه ربطی به مقاله‌نویسی دارد؟« خلاصه به 
این نتیجه رسیدم که من باید کار خودم را انجام دهم، 
کنش‌هایی دارند، غم‌خوارم  زیرا افرادی که چنین وا
نیستند و احتمالا از روی حسن‌نیت با من برخورد 
نمی‌کنند؛ وضعی که باعث شد دیگر به این مسائل 

و حاشیه‌ها فکر نکنم.
 نکتــه دیگــری کــه می‌توانــم بــه آن اشــاره کنــم، تجربــه 
حضــور در چالــش اســت. مــن از چالــش خیلــی خوشــم 
می‌آیــد و ســعی می‌کنــم اول یــاد بگیــرم و بعــد وارد 
چالــش شــوم. دربــاره بازیگــری هــم ماجــرا بــه همیــن 
شــکل انجــام شــد. مــن در بیست‌وشش‌ســالگی دوره 
بازیگری دیدم، یعنی زمینه‌اش را داشتم. البته وقتی 
بــرای حضــور در ایــن چالــش از مــن دعــوت کردنــد، 

خیلی مقاومت کردم، چون میل نداشتم وارد فضای 
بازیگــری شــوم، امــا وقتــی وارد شــدم، دیــدم چقــدر بــا 

دنیــای ادبیــات متفــاوت اســت.
 نکته دیگری که قبل از پذیرش حضور در چنین 
پروژه‌هایی برایم بسیار اهمیت دارد، نوع نگاهم به این 
تجربه‌هاست. من هر کار هنری که می‌کنم، براساس 
نیازهای روانی خودم و پاسخ به پرسش‌هایی است 
ح می‌شود. من هرگز  به این دلیل  که برای خودم مطر
شعر نگفتم که دیگران بگویند این شعر بد یا خوب 
است؛ بلکه شعر را با تمام وجودم دوست دارم و در 
میان این دوست‌داشتن، می‌خواهم به پرسش‌های 
روانی خودم پاسخ دهم. هرگز تصور نمی‌کردم روزی 
رمان بنویسم، چه برسد به اینکه روزی در صحنه تئاتر 

حضور داشته باشم.
 اتفاقاتی در زندگی‌ام افتاد که نوشتن رمان را هم 
تجربه کردم. درحالی‌که »شعر« موجز و »رمان« تشریحی 

و تلفیقی از شعر و تاریخ است. مسیری که از پس نگارش 
آن من را تا جایی هدایت کرد که در مجموعه‌های 
دانشگاهی و آموزشی شروع به تدریس رمان کردم. 
گر قرار بود فکر کنم که من رمان‌نویس نیستم،  پس ا
کید می‌کنم من  هرگز به‌سمت آن نمی‌رفتم، اما بازهم تأ
برای پاسخ به نیاز خودم رمان نوشتم، برای پاسخ به 
نیازهای خودم بازیگری در سینما و تئاتر را پذیرفتم 
و برای پاسخ به نیازهای خودم، حتی خوانندگی را 

هم تجربه کردم.
 این تصور درستی نیست که برخی‌ها بر این باورند که 
گر فردی شاعر است، نباید آواز بخواند یا بازیگری کند.  ا
من در جوانی دوره بازیگری دیدم و حین فعالیت‌های 
ادبی، در موسیقی نیز فعالیت‌هایی داشتم. من در 
گر  هر زمینه‌ای اول سعی می‌کنم یاد بگیرم و بعد ا
مایل باشم، انجام می‌دهم. آدم زمین زراعی نیست 

که نتواند تغییر کاربری دهد.

 درباره مجموعه‌داستان »تاکسی‌سواری«، نوشته سروش صحت

کوتاه‌نوشته‌هایی از سفرهای کوتاه

کنید؛  کنید می‌خواهید داستانی تعریف  فــرض 
کثر به چند کلمه نیاز دارید؟ کلمه کوچک‌ترین  حدا
واحـــد ســاخــت جمله اســـت. از طــرفــی، جمله‌ها 
داســتــان‌هــا را مــی‌ســازنــد. ظــاهــرا مــی‌تــوان جمله 
یک‌کلمه‌ای ساخت: جمله دارای فعل امر، مانند 
»بیا«. اما آیا این یک داستان است؟ بعید می‌دانم 
»بیا« را داستان بدانید. واقعا کوتاه‌ترین داستان 
چند کلمه دارد؟ پاسخ معروف این سؤال، »شش« 
است. با شش کلمه می‌توان داستان ساخت. ارنست 

همینگوی داستانی شش‌کلمه‌ای دارد:
»For sale: baby shoes, never worn. )برای 

فروش: کفش بچگانه، استفاده‌نشده.(«
آلیستر دنیل نیز داستانی دارد به‌نام اندوه 

:)Grief(
 .Without thinking, I made two cups«

)هیچ حواسم نبود، دو فنجان ریختم.(«
که باز هم شش‌کلمه‌ای است. این‌گونه داستان‌های 
 Flash کوتاه را در زبــان انگلیسی » خیلی‌خیلی 
fiction« می‌نامند. واژه Flash را که یادآور فلاش 
عکاسی و شخصیت ابرقهرمانی و فوق‌العاده سریع 
»فلَش« است، فرهنگ لغت »حییم« معادل »برق 
گهانی، جلوه و  (، لحظه، بروز نا )زدن(، نور )مختصر
گهان شعله‌ورشدن« در زبان فارسی دانسته است.  نا
براین‌اساس، Flash fiction شبیه فلاش عکاسی 
گهان، نوری  یا صاعقه در آسمان، به‌طور آنی و نا
می‌تابانَد، البته این‌بار در ذهن و ضمیر خواننده و 
عجیب است که این نور به‌ظاهر ناچیز و این لحظه یا 
»آنِ داستانی«، خواننده را تا مدت‌ها درگیر خودش 

و فضایی که آفریده است، می‌کند.
جالب است بدانیم این ژانر نسبتا نوظهور ادبی که 
در سال‌های گذشته به‌موازات گسترش روزافزون 
فضای‌مجازی و رشد چشمگیر رسانه‌های اجتماعی 

و به‌طور خاص توئیتر )شبکه ایکس(، و از 
سوی دیگر، کمترشدن حوصله بشر برای 
خــوانــدن داســتــان‌هــا و متن‌های طولانی 
رواج بیشتری یافته است، خود به‌گونه‌های 
مختلفی تقسیم می‌شود مانند: 1. داستان 
که از آن دو نمونه آوردیم(؛ 2.  شش‌کلمه‌ای )
داستان پنجاه‌کلمه‌ای یا minisaga که از 
واژه اصالتا اسکاندیناویایی saga به‌معنای 
 say ــزدیــک بــه »آنــچــه گفته مــی‌شــود« )ن
 dribble انگلیسی( گرفته شده است و گاهی

نیز نامیده می‌شود، به‌معنای قطره‌قطره‌چکاندن یا 
 nanofiction چکیدن؛ 3. داستان 55کلمه‌ای یا
که از واژه نانو به‌معنای یک‌هزارمِ یک‌هزارمِ یک‌هزارمِ 
یک چیز گرفته شده است؛ 4. داستان صدکلمه‌ای یا 
microfiction که از واژه میکرو به‌معنای یک‌هزارمِ 
 drabble یک‌هزارمِ یک‌چیز گرفته شده است و آن را
نیز می‌خوانند، در تقابل با گونه دوم؛ 5. داستان 
750کــلــمــه‌ای یــا sudden fiction یــا »داســتــان 
گهان«؛ 6. داستان هزارکلمه‌ای یا microstory؛  نا
7. و بالاخره، یک زیرژانر و چه بسا بهتر است بگوییم 
ژانر بزرگ و درحال رشدی که خودش به‌گونه‌های 
شعر، داستان و حتی رمان ظهور کرده است، با عنوان 
twitterature که تلفیقی است از دو واژه twitter و 
Literature به‌معنای ادبیات. محدودیت این‌گونه 
آخر، همان محدودیت معروف فضای توئیتر است 
کثر  که از زمان تأسیس در ســال2006 تا 2017، حدا
کتر یا حرف برای هر متن بود و از آن زمان  140کارا

کنون 280حرف شده است. تا
مجموعه داستانی که امروز معرفی می‌کنیم، شامل 
124داستانک یا داستان خیلی‌خیلی کوتاه است 
که همه آن‌ها یک راوی دارد: مردی میان‌سال که 
کسی‌های  کسی )البته تا هر روز در تهران سوار تا

بــه‌اصــطــاح خــطــی کــه چــنــد مــســافــر ســوار 
کسی‌های اینترنتی یا دربستی  می‌کنند، نه تا
( می‌شود و اتفاقاتی را که داخل  تک‌مسافر
کسی می‌افتد، هر پنجشنبه، در قالب  تا
داستانکی در روزنــامــه‌ای چــاپ می‌کند و 
کتاب، عملا همین داستان‌های چاپ‌شده 
در پنجشنبه‌هاست؛ داستان‌هایی صمیمی 
که با زبانی روان روایت می‌شوند؛ قصه‌هایی 
متنوع که گاه از خلال گفت‌وگوی راوی با 
راننده و دیگر مسافران شکل می‌گیرند، گاه 
از آنچه رادیو خودرو پخش می‌کند، گاه از آنچه در 
ذهن پیچیده و داستان‌پرداز راوی ساخته می‌شود 
و گاه به شیوه‌های دیگری که بهتر است خودتان، 

با خواندن کتاب به آن‌ها پی ببرید.
گفته نماند، بر پیشانی هر یک از داستان‌های  نا
کتاب، تاریخی واقعی نشسته است، از پنجشنبه 
18اســفــنــد1390 تــا پنجشنبه 2بــهــمــن1399. این 
تاریخ‌های درج‌شده، در بعضی داستان‌های کتاب، 
کارکردی خاص دارند و به رویدادهایی واقعی مانند 
درگذشت مدیا کاشیگر و دیه‌گو مارادونا یا آمدن کرونا 
اشاره می‌کنند و در پاره‌ای موارد به تغییر فصل‌ها 
)رفتن بهار، تابستان، پاییز، زمستان و آمدن دوباره 
( و در روندی کلی، به گذر عمر راوی که اتفاقا  بهار
به‌شدت مرگ‌اندیش است؛ و »مرگ« شاید یکی از 
پرتکرارترین موضوع‌ها در داستان‌های کتاب باشد.
به‌عنوان نمونه، در داستان 110کلمه‌ای »خیلی 
زود« که تاریخ »پنجشنبه 10اردیبهشت1392« را 
در سرنویس خود دارد )و اتفاقا نخستین داستانی 
بود که حین تورق کتاب، پیش از خریدن آن، خواندم 
و مرا به خریدن کتاب ترغیب کرد(، می‌خوانیم: »جلو 
نشسته بودم. راننده نگاهم کرد و گفت »چقدر موها 
رو سفید کرده‌ای؟!« راست می‌گفت، بیشتر مویم 

سفید شده است. گفتم »بله.« راننده پرسید »برای 
مردن آماده‌ای؟« گفتم »چی؟!« راننده گفت »می‌گم 
برای مردن آماده‌ای؟« گفتم »مگه قراره بمیرم؟« 
راننده گفت »آره دیگه... چشم به‌هم‌ بزنی رفته‌ای... 
زود... خیلی زود.« برای مردن آماده نبودم، حتی 
برای شنیدن این حرف هم آماده نبودم، ولی انگار 
راننده مطمئن بود که به‌زودی می‌میرم. به راننده 
گفتم »ولی نمی‌خوام به این زودی بمیرم.« راننده 
گفت »هیچکی نــمــی‌خــواد... ولــی خیلی هم زود 
کسی پیاده شوم و  نیست...« دلم می‌خواست از تا
بقیه راه را بدوم... ولی راه دور بود و جان این همه 

دویدن را نداشتم. )ص65(«

کسی‌سواری تا
نویسنده: سروش صحت
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